
129 
 

 اسرائیلاسرا یا بنی  –سورۀ هفدهم 
 آیه دارد. 111این سوره در مکه نازل شده و 

 
 به نام خداوند بخشندۀ مهربان 

منزّه است خداوندی که شبانه بندۀ خویش را از مسجدالحرام به مسجد الاقصی برد.       
های ما بدو بنمایانیم. همانا او شنوای بینا  مسجدی که گرداگردش را برکت نهادیم تا از آیت 

 ( 1)است. 
  جز من )و گفتیم که(اسرائیل هدایتی ساختیم و به موسی کتاب دادیم و آن را برای بنی      

برای خود سرپرستی مگیرید! فرزندان کسانی که آنها را با نوح در کشتی برداشتیم. همانا  
اسرائیل را آگاه ساختیم که شما دو بار روی  که او بندۀ سپاسگزاری بود! و در آن کتاب بنی 

 ( 4 – 2)کنید برتری بزرگ! جوئی مینمائید و برتری زمین فساد می 

آور و نیرومند خود را بر شما  را رسد بندگانی سخت رزمو چون موعد فساد نخستین ف     
بعد    1و آن وعدۀ حتمی باشد  )و غارت کنند(های شما را بگردند  برانگیزیم که حتی داخل خانه 

از آن باز شما را بر آنان نصرت دادیم و با مال و فرزندان به شما یاری رسانیم و شما را  
 ( 6 – 5)تر گردانیم. از حیث لشکر فزون 

اید. اید و اگر بدی کنید آن را هم برای خویش نمودهاگر نیکی کنید برای خود نیکی کرده     
 )کسانی را بر شما مسلط گردانیم که خوف آنها بر رخسار شما اثر کند(پس چون نوبت فساد دیگر آمد  

شدند این  )بیت المقدس(سیماهای شما را زشت گرداند و بدان سان که بار اول وارد مسجد 
بار نیز در آن درآیند و به هر چه دست یابند به سختی آن را ویران نمایند! شاید پروردگارتان  
بر شما رحمت آورد. اگر شما به گناهکاری برگردید ما هم بر سر عقوبت باز شویم. و  

 (8 – 7)ایم! دوزخ را برای کافران زندان قرار داده
دهد که  مؤمنان نیکوکار بشارت می  و به  کندتری هدایت می همانا قرآن به راه راست      

اند بر  که به آخرت ایمان نیاوردهکسانی )نیز خبر می دهند(پاداش بزرگی برای آنها است! و 
خواهد بدان گونه که خیر را طلب ایم! و انسان بدی را میآنان عذاب دردناکی آماده کرده

 ( 11 – 9)باشد!  نماید و انسان عجول و شتابگر میمی
ما شب و روز را دو آیت قرار دادیم. چون شب را برطرف کنیم روز را روشن گردانیم       

ها و حساب اوقات خود  از فضل و نعمت پروردگارتان بهره بجوئید و نیز شمار سال   تا شما 
را بدانید و ما هر چیز را به تفصیل بیان کردیم تفصیل کردنی! نامۀ عمل هر کس را به 

  )و گوئیم( گردنش آویختیم و روز قیامت کتابی بر او درآوریم که برای ملاحظۀ او باز باشد.  
ز شخص تو برای رسیدگی به حساب خود بس باشی! هر کس هدایت  کتاب را بخوان. امرو

یابد پس برای خود هدایت یافته است و هر کس گمراه گردد برای خویشتن گمراه گشته  
است. هیچ باربرداری بار گناه دیگری را بر دوش نکشد و ما پیش از آن که پیامبری 

 (15 – 12)برانگیزیم هرگز کسی را عذاب ننمائیم!  
رانان  هلاک گردانیم بزرگان و هوس  )به کیفر اعمال بدش(هرگاه خواهیم اهل شهری را      

کنند پس عذاب بر آنها  دهیم ولیکن آنها نافرمانی میدستور می  )به اطاعت اوامر الهی(آن را 
)به  فرود آید و آنها را به سختی هلاک گردانیم! و چه بسیار اقوام و مللی را بعد از نوح 

 هلاک ساختیم و کافی است که پروردگارت به گناهان بندگانش بینا و   عصیانشان(جرم کفر و 
اند و کسی را که نیرومندانه بر آنها اسرائیل را کشتن زکریا نبی گفته. بعضی از مفسران اولین فساد بنی1

 دانند.د میرا فساد دوم آنها گوین عاند. بعضی مفسران کشتن یحییالنصر بابلی ذکر کردهپیروز گشته بخت
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 (17 - 16)آگاه است!  
هر کس متاع و نعمت این جهان را خواهد ما اندر این جهان آن چه را که خواهیم و       

بر کسی که خواهیم سریعأ بدهیم سپس دوزخ را برای وی منظور داریم که نکوهیده و رانده 
شده در آن قرار گیرد! و کسی که آخرت را بخواهد و سعی خود را بر آن مصروف دارد 

بکوشش چنین کسانی پاداش داده خواهد شد. ما همۀ اینها و آنها   و خود نیز مؤمن باشد پس
دهیم و عطای پروردگار تو منع شدنی نیست! بنگر چگونه بعضی  را از بخشش خود مدد می

ها بیشتر خواهد  را بر بعضی دیگر برتری دادیم. البته در آخرت درجات بزرگتر و فضیلت 
 ( 21 – 18)بود! 
گردی! و دستور  هرگز با خدا معبود دیگری قرار مده که نکوهیده و زبون می      

جز او کسی را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی   پروردگارت این است که 
خاطر آورد بر زبان مران و  یا هر دوی آنها به پیری برسند زنهار سخنی که بر آنها ملال 

لطف و نکوئی سخن گوی! از روی تواضع و مهربانی  ن و با آنها به بر آنها بانگ و نهیب مز
بال خویش پیش آنها بگستر و بگو پروردگارا! رحم کن بر آنان بدان گونه که آنها مرا در 

 (24 – 22)کودکی پرورش دادند! 

های شما است داناتر است. اگر از نیکوکاران باشید  پروردگارتان بدان چه در دل     
آنها بده و مسکینان و  آمرزد! حق خویشاوندان را به و نیز توبه کنندگان را میگمان ابی

حق خوشان برسان و هرگز اسراف منما زیرا اسراف کنندگان  رهگذران درمانده را به
طلب باشد! و اگر از آنها برایبرادران شیطان هستند و شیطان بر پروردگارش ناسپاس می

 ( 28 – 25) 1ی بگردانی به نرمی با آنان سخن بگویرحمت و گشایشی از پروردگارت رو
و هرگز آن را   )منظور خِسّت مکن( هرگز دست خود را بسته به گردن خویش قرار مده      

که ملامت دیده و حسرت خورده بنشینی!  )یعنی هر چه داری مبخش( به تمامی مگشای 
را تنگ سازد زیرا او   پروردگار تو همانا به هر که خواهد وسعت روزی عطا کند و یا آن 

بر بندگانش آگاه و بینا است! اولاد خود را از ترس فقر و نداری مکشید. این مائیم که آنها  
 ( 31 – 29)باشد! دهیم. به راستی کشتن آنها گناه بزرگی میو شما را روزی می 

  باشد. و نفَْسیهرگز به زنا نزدیک نشوید که آن کار ناشایست است و روش بدی می      
را که خدا حرام کرده است مکشید مگر آن که به حق باشد و هر کس مظلوم کشته شود بر  

روی منمائید که او نصرت یافته است!  ایم. پس در قتل زیاده  ولی او نسبت به قاتل تسلط داده
و هرگز به مال یتیمان نزدیک نشوید مگر به طریق بهتر، تا او به حد بلوغ برسد! به عهد  

وفا کنید زیرا در قیامت از عهد و پیمان سؤال خواهد شد! و هنگامی که پیمانه    و پیمان خود
کنید پیمانه و کیل را تمام بدهید و با ترازوی درست و راست وزن کنید که آن  یا وزن می 

باشد! بر چیزی که علم و آگاهی نداری پافشاری منما.  نیکو است و عاقبتش نیکوتر می
شوند! در روی زمین با تکبر  همگی از آن سؤال کرده می همانا گوش و چشم و دل آدمی

ها  های کوه و فخرفروشی راه مرو که هرگز زمین را نخواهی شکافت و هرگز در بلندی
 ( 37 – 32)نخواهی رسید! 

چه پروردگارت از آید! این است آن حساب میهمۀ اینها بدش در پیشگاه خدا ناپسند به      
. هرگز با خدا معبودی دیگر قرار مده و گرنه ملامت زده و کرده استحکمت بر تو وحی 

 در دوزخ افکنده شوی! آیا خدا شما را به داشتن پسران مختص   )از رحمت الهی(شده رانده
داشت و لذا از شرم از خواستند و او نمیاند برخی از صحابۀ فقیر گاهی از رسول پیزی کمک می. نوشته1

 گوی.نرم و لطیفمواردی به آنها وعدۀ نیکو بده و سخندر چنینفرمود کهدر این آیهنمود خدا  آنان اعراض می
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گوئید.  ساخته و فرشتگان را دختران خود قرار داده است؟ حقا که سخن گزاف و گران می

(38 – 40) 
افزاید! می جز به نفرت آنها نبیان کردیم تا پند گیرند ولی  )سخنان بلیغ و رسا(قرآن    ما در این     

گوئید با خدا معبودان دیگری نیز بودند در این صورت آنها به سوی  که میبگو اگر چنان 
گوئید و والا و بزرگ جستند! خدا پاک و منزّه است از آن چه میخداوند عرش راهی می

گویند و هیچ  گانه و زمین و هر چه در آنها است بر او تسبح می های هفت باشد. آسمان می
پیدا نشود که به سپاس و ستایش او تسبیح گوی نباشد ولیکن شما تسبح گفتن آنها   موجودی
 ( 44 – 41)یابید. به راستی که خدا بردبار آمرزنده است! را درنمی

کنی میان تو و آنهائی که به آخرت ایمان ندارند حجاب  هنگامی که تو قرآن تلاوت می      
هایشان سنگینی افکنیم  نهیم و بر گوشها می ا پردههای آنهدهیم و بر دل ای قرار میو پرده

وحدانیت یاد کنی آنها روی گردانند   و چون تو پروردگارت را در قرآن به )که فهم آن نکنند(
گوش  که به تو گوش فرا می دهند برای چه دانیم هنگامی و گریزان شوند! ما بهتر می 

کنند و به دیگران گویند شما جز مرد که با هم درگوشی صحبت می   دهند و نیز هنگامیمی
 (47 – 45)ای را پیروی ننمائید!  جادوشده

ها زدند در نتیجه گمراه شدند و ره به جائی نتوانند برد!  بنگر که آنها چگونه بر تو مثل     
شویم؟! بگو  و گفتند آیا ما چون استخوان پوسیده گشتیم یقینأ با آفرینش جدیدی برانگیخته می

)برانگیخته شود  گر میهای شما بزرگ جلوه و آهنی هم باشید یا موجودی که در دل  سنگ  )اگر(

گرداند؟ بگو همان کس که اول بار شما را  گویند چه کسی ما را باز می پس می  شوید(.می
بازگشت کی خواهد بود؟!    سوی تو سر جنبانند و گویند این   به )بر سبیل استهزاء( آفرید. آنگاه 

کنید  یک باشد. آن روز که شما را بخوانند با حمد و ثنای او آن را اجابت می بگو شاید نزد
 (52 – 48)اید! پندارید که جز اندکی درنگ نکرده و چنین می 

 )با گفتار نامناسب(همواره سخت نیکو بگویند. زیرا شیطان  به بندگان من بگو که   رسول()ای      
باشد! پروردگارتان به  آشکار میانسان دشمن شیطان برایراستی کهبین آنها فساد انگیزد. به 

حال شما داناتر است. اگر بخواهد شما را ببخشاید و اگر بخواهد عذاب کند و ما تو را بر  
یقین  ها و زمین است داناترست و به هر چه در آسمانآنان نگاهبان نفرستادیم! پروردگارت به 

 (55  –  53)داوود زبور را عطاکردیم.  دیگر برتری دادیم و به از انبیا را بر بعضی بعضی   ما
توانند از شما دفع ضرر کنند  بگو آنانی را که شما سوای خدا پنداشتید بخوانید آنها نمی      

پرستند خود به سوی پروردگارشان وسیله  و یا آن را تغییر دهند! آن کسان که آنها را می 
ترسند.  ند تا کدامشان بدو نزدیکتر باشند و رحمت او را امید دارند و از عذاب خدا می جویمی

 (57 – 56) باشد. به راستی عذاب پروردگارت شایستۀ ترس می 
نیست مگر آن که ما، قبل از روز رستاخیز، مردم آن را هلاک  هیچ شهر و دیاری     

آن در کتاب نوشته شده است!هیچ امری  گردانیم یا آنها را با عذاب سختی معذب داریم و 
. و ثمود را 1که پیشینیان آن را تکذیب نمودندما را باز نداشت که معجزاتی بفرستیم جز این 

ناقه دادیم که نشانه و آیتی باشد و بر او ستم کردند. و ما آیات و معجزات را جز برای بیم 
 دم احاطه دارد و قرار ندادیم آن فرستیم! هنگامی که به تو گفتیم خدای تو بر مردادن نمی

گفتند اگر تو به راستی پیامبر خدائی کوه صفا را طلا کن. خدا فرمود هیچ  ص. مکیان به حضرت محمد1
چنین خواستند و چون دادیم آن را تکذیب نمودند و شما هم آن  امری مانع آن نیست جز این که پیشینیانتان این

 کنید.
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نمودیم، و درخت نفرین شده در قرآن را، مگر جهت آزمایشی بر مردم.  رؤیا را که  بر تو  
 (60 – 58). 1افزایددهیم و جز سرکشی بزرگ بر آنان نمی و ما آنها را بیم می 

گفت  فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید پس همگی سجده کردند مگر شیطان که و چون به      
آیا دیدی او را بر من برتری دادی؟! اگر مرا آیا من بر کسی که از گِل آفریدی سجده کنم؟ 

 (62 – 61)برم!  تا روز قیامت فرصت دهی همۀ فرزندان او را، جز اندکی از راه به درمی

شک دوزخ کیفر شماها خواهد  فرمود برو! که هر کدام از آنان که تو را پیروی کنند بی      
و وسوسۀ خویش بلغزان. و سوار   بود. کیفر کاملی! هر که را از آنان که بتوانی به دعوت

و پیادگان خویش بر آنها برانگیز. و در اموال و اولاد آنها مشارکت بنما. و به آنان نوید  
دهد! یقینأ تو را بر بندگان من تسلطی نباشد و  بده! آری شیطان جز فریب بر آنان وهده نمی 

 ( 65 – 63)نگاهبانی پروردگارت کافی است! 
آورد تا از فضل ت که کشتی را برای شما در دریا به حرکت درمی پروردگار شما اس     

و برکت او روزی بطلبید زیرا او بر شما مهربان است! و چون در دریا زیانی متوجه شما  
سوی  خوانید از شما گم گردد. و چون خدا شما را به شود کسی که غیر از خدا او را می

که انسان بسیار ناسپاس است! مگر ایمن شدید  از او روی بگردانید.    )باز(خشکی نجات داد  
از این که شما را در یک سوی دشت فرو برد؟ یا بارانی از سنگریزه بر شما بفرستد؟ پس  
از آن نگاهبانی برای خویش نیابید! یا ایمن شدید از این که شما را به دریا بازگرداند و باد  

ازد؟ آنگاه برای خویش یاور و  شکننده بر شما بفرستد و به سبب کفرتان شما را غرق س
 (69 –  66)فریادرسی جهت انتقام علیه ما در آن باره نیابید! 

آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را در دریا و خشکی برنشاندیم و از  به تحقیق ما بنی      
چیزهای پاک به آنها روزی دادیم و آنها را بر بیشتر مخلوقات برتری بزرگی بخشیدیم!  

ها را باپیشوایانشان فرا خوانیم پس هر کس که نامۀ عملش در  همۀ امت  در قیامت()روزی 
دست راست داده شده باشد آنها نامۀ عمل خود را بخوانند و به اندازۀ گودی میان هستۀ  

نابینا باشد پس او   )در درک حقایق(کس که در این دنیا خرما بر آنان ستم روا نگردد! و هر 
 (72 – 70)گمراهتر خواهد بود!    در آخرت هم نابینا و

چه به تو وحی کرده بودیم باز دارند تا غیر از آن چه  تو را از آن  محمد()اینزدیک بود       
را که بر تو وحی کرده بودیم بر ما دروغ بندی و آنگاه آنها تو را دوست دارند! و اگرما با  

صورت    سوی آنها متمایل شود! در این دادیم نزدیک بود اندکی به  وحی خود تو را ثبات نمی 
چشانیدیم. آنگاه برای  ما دو چندان عذاب در زندگی و دو چندان بعد از مرگ بر تو می

یافتی! نزدیک بود تو را از سرزمین خود بلغزانند و از آنجا  خویش در برابر ما یاوری نمی 
سنت همۀ پیامبرانی !  2نمودندبیرون کنند و در این صورت پس از تو جز اندکی درنگ نمی

 ( 77 – 73)یابی! است که پیش از تو فرستادیم و تو برای سنت ما دگرگونی نمی 
نماز را از موقع زوال خورشید تا تاریکی شب به پای دار و نماز صبح را نیز به جای       

حاضر آیند! و پاسی از شب را به نماز بیدار باش که   )فرشتگان(آر. همانا در نماز صبح 
ای برانگیزد. و بگو  فزونی است بر تو. باشد که پروردگارت تو را به مقام ستوده 

 با قدم صدق داخل کن و با قدم صدق درآر. و   ر جا، در قبر و در محشر()در هپروردگارا! مرا  

. دیدار پیامبر در شب معراج که با کلمۀ رؤیا ذکر شده و نیز درخت ملعونه یا زقوم که در قرآن آمده 1
 کنند. انکار میدارند ولی کافرانآنها را قبولممتاز دارد. مؤمنانمؤمنان را از کافرانمردم بود که آزمایشی برای

دانی شامات جای انبیاء و سرزمین مقدس است. تو بهتر است که به . یهودیان به حضرت محمد گفتند می2
 آنجا بروی. اینجا که جای نبی نیست. پیامبر از شهر بیرون آمد که بدانجا برود این آیه آمد که چنین نکند.
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 ا کن! و بگو حق آمد و باطلاز جانب خویش دلیل و حجتی، که مددکار باشد بر من عط
 (81 – 78)گمان باطل نابود شدنی است. نابود گشت بی 

فرستیم و ستمگاران را و از قرآن آن چه را که شفا و رحمت بر مؤمنان است فرومی     
جز زیان نیفزاید! هر وقت بر انسان نعمتی عطا کنیم روی بگرداند و از ما دوری جوید و  

کند و  مید گردد! بگو هر کس بر طبق طبیعت خویش عمل می اگر شر بدو روی آورد نو
 ( 84 – 82)باشد. پروردگارتان به کسی که همواره راه هدایت یافته است داناتر می 

پرسند. بگو روح از امر پروردگار است و به شما جز اندکی،  و از تو دربارۀ روح می      
 ( 85)علم داده نشده است! 

بریم بعد از آن برای خویش بدان بر را که بر تو وحی کردیم میو اگر بخواهیم آن چه       
ما نگاهبانی نیابی! مگر رحمت از جانب پروردگارت که فضل و رحمت او بر تو بیشتر  

 (87 – 86)باشد.  می
بگو اگر همۀ انس و جن جمع شوند که مانند این قرآن بیاورند هرگز نتوانند اگر چه       

 قرآن برای مردم از هر مثلیضی دیگر باشند! همانا ما در این بعضی از آنها پشتیبان بع
آوریم مگر تو ایمان نمی  آوردیم اما بیشتر آنها جز ناسپاسی را نپذیرفتند. و گفتند هرگز به

ای بیرون آوری. یا باغی از درختان نخل و انگور داشته  آن که از زمین برای ما چشمه 
ای، ردانی، روان ساختنی. یا آسمان را، چنان که پنداشته باشی که در میان آنها نهرها روان گ

ای از پاره پاره بر ما فرو افکنی یا خدا و فرشتگان را رویاروی ما بیاوری. یا تو را خانه 
طلا باشد، یا در آسمان بالا روی و ما بدین بالا رفتن تو ایمان نیاوریم مگر آن وقت که از 

ل گردانی که آن را بخوانیم ... بگو پروردگار من منزه  آن بالا برای ما نوشته و کتابی ناز
 (93 – 88)ام؟! است. مگر من جز بشری هستم که رسالت یافته 

بعد از آن که راه راست بر مردم نموده شده و هدایت بر آنها آمده است چه امری مانع       
پیامبری برانگیخته    آنها شده است که ایمان بیاورند؟ جز این که گفتند چگونه خدا بشری را به 
 )یعنی ساکن زمین بودند(است؟! بگو اگر در زمین فرشتگانی بودند که به آرامی راه می رفتند  

 (95 – 94)فرستادیم!  ای را به رسالت می البته برای آنها از آسمان فرشته 
بگو خدا میان من و شما گواه بس است که او  بر بندگان خویش آگاه و بینا است. هر       

را راهنمائی کند او هدایت یافته است و هر که را گمراه گذارد جز خدا هرگز یاران و   که
هایشان برانگیزیم کوران  یاورانی بر آنها نخواهی یافت و در روز قیامت آنان را بر چهره 

آتش آن فرو نشیند بر آن بیافزائیم!   و کران و گنگان. جایگاه آنها جهنم باشد. هر زمان که
این سزای آنها است زیرا کفر ورزیدند و گفتند چگونه ما وقتی استخوان و خاک شدیم آیا  

ها و زمین را آفرید قادر شویم؟! آیا ندیدید خدائی که آسمان باز آفرینش جدیدی برانگیخته می 
که در آن شک و تردید نیست، قرار  است مانند آنها را بیافریند؟ و بر آنها مهلت و اجلی را،  

 (99 – 96)دهد؟ و ستمگاران جز ناسپاسی را قبول نکردند!  
درویش  بودید باز از ترس این کهبگو اگر خزائن رحمت پروردگارم را هم مالک می     

 ( 100)بستید و انسان بخیل می باشد! و نادار شوید از انفاق و احسان دست فرومی 
اسرائیل بپرس چون او نزد  . پس از بنی 1آیت و معجزه به موسی دادیم و همانا ما نه     

پندارم! موسی گفت یقینأ  موسی! تو را جادو زده میفرعونیان آمد فرعون بدو گفت ای 
ها و زمین  ها است، جز پروردگار آسمان ها بصیرت دانی این آیات را، که برای انسان می

 آنها  خواست )فرعون(کنم! پس ک شده تصور میفرعون! من تو را هلاکسی نفرستاده و ای
 اند.. این نه معجزه را دست بیضا، عصا، زبان، دریا، طوفان، ملخ، قمل، قورباغه و خون نوشته 1
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کردیم و پس از آن به  کسانی را که با او بودند غرق  را از روی زمین برکند ما او و همۀ 
تا آن گاه که وعدۀ آخرت فرا رسد که همۀ  اسرائیل گفتیم در آن سرزمین مسکن گزینید بنی

 (104 – 101)شما را با هم مبعوث گردانیم! 
کننده  دهنده و بیم ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق فرود آمد تو را هم جز بشارت      

نفرستادیم. قرآن را جزو جزو فرستادیم که تو آن را با تأنی بر مردم بخوانی و آن را  
. همانا  )یکسان است( روفرستادنی. بگو اگر شما بدان ایمان بیاورید یا نیاورید فروفرستادیم ف

کنان  آنهائی که پیش از این به آنها علم داده شده است هنگامی که بر آنها خوانده شود سجده 
گمان وعدۀ  . و به گویند پاک و منزه است پروردگار ما. بی1های خود فروافتندبر روی زنخ 

کنند و  های خود افتاده گریه می کننان بر روی زنخ پروردگار ما شدنی است! و گریه 
 (109 – 105)گردد! فروتنیشان بیشتر می 

های . نام کند(نمی )فرقبگو اگر شما خدا را "الله" بخوانید یا "رحمن" و یا هر کدام را      
نیکو خاص اوست. و در نماز صدا را بلند مکن و نیز آن را آهسته منما. و میان آن دو حد  
وسط را برگزین! و بگو سپاس خدائی را است که هرگز فرزندی نگرفته و در فرمانروائی  
او شریک نیست و بر او از راه ذلت و زبونی یاور و سرپرستی نباشد. و بزرگ دار او را 

 (111 – 110)بزرگ داشتنی. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. عنوان زنخ در آیه مشعر بر آن است که غایت فروتنی در مردان به خاک مالیدن محاسن آنها در پیش 1

 کسی بود. 


